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 سرآغاز

و حقوق  مقايسه كلي اخلاق

از جهـت،انـسانها عنوان مجموعه قواعـد رفتـاري بـرهب1حقوق

ا حقـوق تنهـا. كنند، حـاكم اسـت اينكه در اجتماع زندگي مي  امـ

قاعده حاكم نيست؛ قواعد ديگري مانند قواعـد اخلاقـي نيـز بـر 

هدف اغلـب قواعـد اخلاقـي ارتقـاي. حاكم هستند انسانهارفتار 

و عدالت فضيلت، نوع  در حـالي كـه هـدف دوستي خواهي اسـت،

از حقـوق. ايجاد نظم در اجتماع است،عمومي حقوق  اخلاق قبل

و در سلسله مراتب ارزشـو از حقـوق ها، اخـلاق جود داشته برتـر

و بايستي الهام  بخش حقوق قرار گيرد؛ حتّي بعضي را عقيده است

د، مشروعيت نخواهـدبر آن است كه حقوق اگر مغاير اخلاق باش 

در حوزه فلسفه. داشت و اخلاق يـك) حقـوق(ارتباط بين حقوق

 حداقل چهار پاسخ به اين،در طول تاريخ. موضوع دامنه دار است 

و حقوق چگونه استؤس از: داده شده است،ال كه ارتباط اخلاق

و3و جدايي2شناساييها رابطه ميان پاسخ و اخلاق مردود  حقوق

هـا تـا حـدودي پذيرفتـه شـده بـين آن5و تعاملي4رابطه تكميلي

ــت ــق.)1(اس ــه ش از جمل دو ــر ــوق ه و حق ــلاق  محــضوق اخ

و ضمانت اجرا ي اخلاق پزشكييحقوق پزشكي

2محمد امامير دكت،1*اميد آسمانيدكتر

و فلسفه سلامت-1 شي،گروه اخلاق  راز دانشكده پزشكي شيراز، دانشگاه علوم پزشكي

و بين الملل،-2 و علوم سياسي گروه حقوق عمومي شي،دانشكده حقوق  راز دانشگاه

 چكيده

او يا به شكلي، غايت هستند، اخلاقيياز آنجا كه تقريباً تمام مفاد حقوق:زمينه و از طرف ديگر حقوق خلاق مي آنها به و مي رسد تواند حامي اخلاق

و حمايتي عامل حفظ آن گردد   كاربرد در امور درماني نيز،.مؤثر باشد،تواند در پيشبرد اهداف كاربرديمي از هر يك در مقابل ديگري؛ لذا استفاده بجا

و حقوقيوامهر يك از جايهب ازمير اخلاقي و عامل صـيانت از انحر تواند ضمانت اجراي حاصل فـاتا تعامل صحيح آن دو را به همراه داشته باشد

و آشنايي با مباني هر يك از اين علوم خصوص، در اين.گردد و حقوق و تعامل صحيح بين اخلاق تواند در هدايت صحيح انتظاراتمي شناخت رابطه

و برنامه . ريزي هاي كاربردي، سودمند باشد افراد

ا: روش كار و در و اخـلاق و كليـات حقـوق و شـناخت مبـاني و اخلاق پزشكي با توجه به معرفي ين مقاله ابعاد گوناگون ارتباط بين حقوق پزشكي

و شـباهت همچنين سعي شده تا ضمن بيان به هم پيو. ارتباطات آن دو مورد بررسي قرار گرفته است  و اخلاق، تفاوتها هاي آن دو ستگي بنيادي حقوق

و  بمطرح گرديده .وسيله حقوق پزشكي شرح داده شودهدر پايان نقش تضمين اخلاق پزشكي
ه

ب:گيري نتيجه و حقوق پزشكي در و غيره بـا هـم متفاوتنـد؛ امـا عضي جنبه اخلاق پزشكي و ارزش نهايي، هدف، منبع ها چون اجراي ارادي، تعالي

و حتي  نميبدون يكي، ديگري نيز ناقص و باطل استتوان ادعا نمود كه گاهي بي و بي اثر و ورود حقوق پزشـكي بـراي تثبيـ،در اين ميان. تيجه ت

ب س ويژه در مواردي كه عدم رعايت اخلاق پزشكي منجر به ضايعات جبران ضمانت اجرايي اخلاق پزشكي و بدنه  درمـاني امانهناپذيري به عموم مردم

و لازم باشد مي گردد، مي اي.تواند بسيار مفيد ران، اقدامات دولت را در زمينه تصويب مقررات خاص حوزه سلامت از جمله در مـورد بررسي موردي در

و نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور  ميت پيوند اعضا و. كند أييد و مقررات اندراج اصول اخلاقي در آيين نامه اين تحقيق بر توسعه اخلاق پزشكي ها

فر پزشكي تأكيد مي و اين اكند .هاي اخلاقي نمي داندرزشايند را منافي با

و حقوق، اخلاق پزشكي، حقوق پزشكي، ضمانت اجرا:ها كليد واژه ي اخلاق پزشكييرابطه اخلاق
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آنانــسانهاقواعداندكــه و اجــراي در جامعــه انتظــار وجــود هــا را

در نتيجـه قابـل.)2(دارند و از تكرارپـذيري  قواعد براي اطمينان

ي پيش بيني بودن رويدادها لازم هستند؛ چرا كه قابليت پيش بين

و ضروري است و رشد جامعه لازم مـا. رويدادها براي امنيت، بقا

و شرايط زنـدگي ممكن است كه براي تمام موقعيت  )و كـاري(ها

 اما هيچ يك از رفتارهاي ما نمي توانـد، قانون نداشته باشيم خود

.)2(خالي از اخلاق باشد

،اين است كه در ضمن مباحث حقوقي) اسلام(هدف حقوق

در بين مردم استوار سازدي اخ ارزشها از. لاقي را هـر جـا سـخن

و تكليف به ميان  آيد، هم اخلاق مطرح است هم احكـام مي حق

اسلامي كـه منـشأ آن فقـه(و به تبع آن حقوق) فقهي(و قواعد 

و ). اسلامي است  و اخلاق دو عامل محدود كننده در واقع  حقوق

ل اين اخلاق استحا عيندر،باشند، ولي مي بازدارنده رفتار انسان

 بـراي.)3(كنـد مـي كه در جهت دادن به حقـوق، ايفـاي نقـش

آشنايي مقدماتي ابتدا سعي داريم تا مبناي امر اخلاقي را بـا امـر

و جايگاه هـر كـدام را بـه وضـوح  و قانوني مقايسه كنيم  حقوقي

در اين در. تري نماييمق اظهارنظر دقي باره بشناسيم تا بلكه بتوانيم

د از پرداختن به موضوع واقع قصد و اريم قبل  متقابـل اثـر رابطه

و حقـوق بر يكديگر، مباني اخلاق و حقوق پزشكي  بـارااخلاق

از نگاهي اجمالي مورد بررسي قرار دهـيم تـا موضـوع شـاخه اي

و حقـوق پزشـكي را بهتـر درك  و حقوق به نـام اخـلاق اخلاق

. كنيم

ا حقوق تكليف و و نهي كننده اسـت و امر جـراي آن بـه آور

و. اراده فرد واگذار نشده است  و قانون برقراري نظم هدف حقوق

و مـرج  و هـرج از ايجاد به هم ريختگـي باشـد؛ مـي)3(ممانعت

و قواعد اخلاقي حاليدر و نهي از كه اخلاق  متضمن امر به نيكي

و هدف آن و بدي رسيدن به مدينه فاضله اي است تعالي انسان

ي اسـت؛ زيـرا در نظـام دينـي، هـدف كه آن، همان اخلاق دين ـ

در جامعه است ودر حقيقت،. حقوق، استقرار نوعي اخلاق اخلاق

و حقـوق اسـلامي تلقـي   عدالت اجتماعي در اسلام زيربناي فقه

در پي اصلاح فـرد اسـت، حال، بااين.)3(شوند مي هر چند اخلاق

؛ باشـد تأمين نظم عمـومي مي تواند مستقيم آن غير ولي نتيجه

در اجتماعي كه اعضاي آن پرهيز زير و راستگو باشـند نظـما گار

از قواعـد اخـلاق نيـز هـدف؛آيد مي دست نيز آسانتر به   بسياري

 براساس عدالت، با رشد انسانهاو تأمين حقوق)4(اجتماعي دارند

 اخـلاق داراي اكثر قواعـد.)5(اخلاقي جامعه نسبت مستقيم دارد

و لايتغير و هـر جامعـهو در هـستند اصول ثابت اي مـورد تأييـد

حس مي قبول بر در حالي كه اصول حقوقي و نوع باشد ب طبيعت

فرقزندگي اجتماعي ملت و دگرگونيميها و دستخوش تغيير  كند

ب.)6(شود مي طـور خـاص بـه وجـوده به عنوان مثال حقوقي كه

از زمان  در مقاطع خاصي در نتيجه]و مكان[آمده اند، پيـرويو

از بـين مـيي خاصي، تغييرهااز رويه  و يـا .)7( رونـد مـي كننـد

و قانون واقع قلمرو اخـلاق بـه مراتـب. است گرااخلاق آرمانگرا

 را قانون به برخي از قواعد اخلاقي( است حقوقتر از قلمرو وسيع

در برنمي از آن جمله راست طور مطلق راگيرد كه تـوان مـي گويي

در مقابل انـسان اسـت قانون متضمن تكاليف انس).4( نام برد   ان

و روابـط.)6( و اعمال اشـخاص  آنهـا بـا يكـديگردر حقوق آثار

 بنابراين موضوع اين علم، روابط اجتماعي انسان.)8( مطرح است

و قلمـرو حقـوق است؛ با اين حال قلمرو اخلاق بـسيار گـسترده

و محدود است .)3( تنگ

و احكام اگر چه امور اخلاقي ضرورتاً ارتباطي با حقوق ند ارند

 اما عكـس ايـن قـضيه،اخلاقي بالضروره، احكام حقوقي نيستند 

تمام قواعد اخلاقي موضوع حكـمدر واقع.تواند صادق نباشد مي

 احكـام اخلاقـي وارد قـوانين قانون قرار نمي گيرد؛ امـا چنانچـه 

ش ارزش مـي ند ضمانت اجـراي قـانوني پيـداوحقوقي و از كننـد

به.)6نظريه حقوق طبيعي(شوديم كسرآنهاانجام ارادي  در واقع

و حقوق[تفاوت آنها« بيان استاد كاتوزيان در اين است] اخلاق

كنـد ولـي ضـمانت مي كه ضمانت اجرايي قانون را دولت تعيين 

 حقيقـت،در)9(».كنـد مـيي اخلاق را وجدان فـرد تعيـينياجرا

و و فقط ضمانت معنـوي اخلاق فاقد ضمانت اجراي مادي است

و اشخاص تفاوت  و همان مي دروني دارد كه بر حسب موارد كند

در حـالي كـه قـانون داراي  و نكـوهش وجـدان اسـت؛ سرزنش

و بيروني است؛ يعني هـر كـه  ضمانت اجراي مادي، نوعي، ثابت

و)6،10(قانون شكني كرد برابر مقررات مجـازات خواهـد شـد 

هر دو نظالرت جا ) قـانوني(نـيو بيرو) اخلاقـي( دروني لب اينكه

و هـم مهارجهت  مطلـوب رفتـار كـه هـم رفتارهـاي انتظـاري

.)2( شود لازم استميرفتارهاي بروز يافته را شامل
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و اخلاق تفاوت وجـود دارد؛از جهات ديگري  نيز بين حقوق

و كيفر رعايت در ضمانت اجرا، پاداش در هدف، اختلاف اختلاف

و تمايز در  و غيرهو نقض قواعد، تفاوت در منبع ولـي بـا. قلمرو

دو مانع از ارتباط ژرف بين آنها كـه بـر،اين همه   تمايز بين اين

در شـعاع تـأثير. اصول مشتركي استوار است، نمي شـود سـخن

و عـدم تمـايز بـي  در حقوق است نه وحـدت دواخلاق بـر.ن آن

از قواعد اخلاقي غفلت ورزد، زيرا قـانون قانونگذ ار روا نيست كه

از چهره در كنـار چهرهاي هر نظـام حقـوقي و هاي اخلاق است

حقـوق. كنـد مي خود نظام اخلاقي دارد كه همگام با آن حركت 

با اين)4.( نيز همانند اخلاق به تربيت انسانهاي نيك توجه دارد 

و حقوق يك بستگي،همه دو امر سلوكي انسان بين اخلاق  بين

ح. ضروري وجود دارد و قـوق، روابـط به عبارت ديگر بين اخلاق

رابطـه.توان حدود آنها را مشخص كـرد مي ثابتي وجود دارد كه 

و اخلاق با اين اصل تعبير   آنچـه كـه شود مي اساسي بين حقوق

و آنچه تكليف بـه مي تكليف تلقي جزو حقوق است شود هميشه

.)11(رود، جنبه حقوقي ندارد شمار نمي

بر حسب  عملكرد اصول اخلاقي لزوماً مدون نيستند؛ اخلاق

و تأسي ساير افراد جامعه انسانها و،ي نيك انديش  نسل به نسل

و روان بشر در انديشه و به حيات خود سينه به سينه انتقال يافته

و حقيقت، اخـلاق عمومـاًدر)6.(ادامه داده است   نانوشـته اسـت

در آوردن منـشورهاي اخلاقـي تلاش ما براي به رشـته تحريـر

در( و بـهح)درمانبراي مثال اكي از تمايل ما بـه مـستندسازي

 مؤاخــذه اخلاقــي افــرادي اســت كــه آن را رعايــت،دنبــال آن

 حقـوق تمايـل بـسيار زيـادي بـراي،بر خلاف اخلاق.نداهكردن

و سي حالت مو بودن، مكتوب. مكتوب شدن دارد  را حقوقاليت اج

هر كس دهدميكاهش بـه( بودن عمل خودي به بهانه اخلاقيو

دي) وشته بودنعلت نان  و عمـل ، گـران يا قبول نداشتن طرز رفتار

گرايـي به عبارت ديگر، اصـول. قي عمل كند نمي تواند غير اخلا

و نزديك كردن اخـلاق  نگـارش(حقـوق بـهدر اخلاق پزشكي

در. ديگـر بـراي تـضمين اخـلاق اسـت كاري راه) اخلاق كتبي

از فرد ضمن، در،اگر اخلاق مورد انتظار و دسـترس نگاشته شود

و ناآگــاهي،وي قــرار گيــرد  ســلباو نيــز اجــازه بهانــه تراشــي

 حقوق نيز بايد با تأكيدي خاص احترام بـه،در اين حال؛گردد مي

.منشور اخلاقي امور درماني را به رسميت بشناسد

و حقوق پزشكي  اخلاق

از اخلاق است كه مـصداق نوشـتار اخلاق پزشكي هم شاخه اي

و آمـوزه هـايبه؛گيرد مي بالا قرار  عبارت ديگر اخلاق پزشكي

و اجرايندار مي آن در راه تعالي حرفه پزشكي گام بر   بـه آنهـاد

ي اعضاي حرفه سلامت واگذار شده اعـضاي حرفـه. استاراده

آناز قانون سوايسلامت بايد  از ، اخلاقـي خود به ارادهو فراتر

.عمل كنند

باام از خود از ورود به موضوع بايد  آيـا بـه پرسـيم كـه پيش

از انتظـار،راستي اخلاقـي عمـل كـردن اعـضاي جامعـه مـردم

اعـضا توسـط تمـام)در شرايط فقدان حقـوق پزشـكي(پزشكي 

و ارادي رعايـت نكـردن شود؟ آيـا مي برآورده  درمـان« ارزشـي

تواند مورد مؤاخذه قـرار گيـرد؟مييپزشككادر توسط»اخلاقي

طمينـان از اخلاقـي عمـلا جهتجامعه مردم آيا تضميني براي 

كردن تمام اعضاي آن حرفه وجود دارد؟ آيا قانوني كـردن تمـام 

از پزشكان انتظار  آن،رود مـي آنچه به عنوان اخلاق  بـه معنـاي

در است كه ،س جـز تحـت فـشار قـانون اين حرفه مقد شاغلين

و چنـد سـؤال ديگـر از جملـه اخلاقي عمل نمي و چندين كنند؟

و تفسير مس سؤالاتي است كه ذهن  كهميلهأ را مشغول حل كند

و حقوق پزشكي چيست؟ تعامـل آنهـا چگونـه  مرز اخلاق و حد

و چگونه  ارزش وشايسته توان بجا مي است؟  هـر يـكو شأناز

و اينكه تـضمين اخـلاق پزشـكي توسـط و كافي برد بهره وافي

؟ حقوق پزشكي تا چه اندازه اهميت خواهد داشت

 ضمانت اجرايي بيروني به نام قـانون اگر امور اخلاقي تحت

و عموم قرار گيرند، مي جامعه پزشكي يحداقلاجراي توانند مردم

از اعـضاي حرفـه سـلامت،اخلاق را به واسطه اجبـاري بـودن

و انتظار داشته باشند د عمل كردن را مور اخلاق خلاف؛بخواهند

و باز خواست قرار دهند، مجازات، ،دي زيـا حـد لـذا تـاو مؤاخذه

و رعايت آن توسط اعضاي حرفـهياز اجرا گان هم خاطر  اخلاق

البته اين گفتار به معناي ناديده گـرفتن.دگرد مي آسودهسلامت

در عملكرد حرفـه  و وجدان فردي اي نيـست؛ بـه اخلاق پزشكي

بهگذ قانون،عبارت بهتر  ي قواعد اخلاقي احتياج در تهيه اران نيز

كه؛اخلاق دارند  ماننـد(اي با هدف اخلاقي جامعهده اگر قاع چرا

،)قانون مطابق اخلاق حـسنه باشـد(موافق باشد) جامعه درماني 
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و حـسن؛اجراي آن به آساني ممكن است  حسن اجراي قـوانين

در پرتـو تكيـه گـاه ني و وظيفه شناسي مجريان قـانون، تنهـا ت

12(ر استاخلاق ميس(.

و حقوق  حقوقيةفلسفدر رابطه اخلاق

در فلسفه حقوق رويكر حقـوق،7گرايـي مثبت(د هاي قابل توجه

و نسبت بـه موضـوع ارتبـاط)8تفسيريمكتبو طبيعي اخـلاق

 گرايـي حقـوق ثبـتمفلـسفه. هاي متفاوتي دارنـد ديدگاهحقوق 

و اخلاق بينارتباط وجود اعتقادي به در اين مكتب.ندارد حقوق

و) ون موجـود آنچه هست يا قان(فلسفي حقوق، مرز ميان حقوق

بـه اسـت؛ نامـشخص) آنچه بايد باشد يا قانون مطلـوب(اخلاق

و اخلاقـيا رابطه،تر بيان واضح  ي ضروري ميان حقايق حقوقي

فلـسفي مكتـبدر كـه اسـت درحالياين.)13-16(وجود ندارد

 كـه روش اسـتدلال امـور اسـت ايـن بـر حقوق طبيعي، اعتقـاد 

به عبارت. حقوقي است اخلاقي عيناً همان روش استدلال قواعد

در امور بنيـادين، تنهـا قـانون،  ديگر، اين مكتب معتقد است كه

و قـانون نباشـد، باعـث  و اگر مطابقتي بين اخـلاق اخلاق است

و همـين امـر سـبب بطـلان آن قـانون   عدم رعايت قانون شده

 اخلاق قانوني شده را در عين اذعان،واقع اين مكتبدر. گردد مي

د و و مـير نتيجه نيمه ارزشي شدنش تـرجيح به غيرارادي دهـد

بر محتواي قانون كه بايد مطابق اخلاق پيروي از قانون را علاوه 

با اين حال اين مكتب معتقد اسـت. داند مي باشد، عملي اخلاقي 

از احكـام اخلاقـي   كه ورود اخلاق بـه قـانون باعـث خـروج آن

و فقـدان نيـروي زور مي و اجبـار در شود، چرا كه اراده آزاد فـرد

و ني و انگيزه انجام از ويژگيت ،هاي اعمال اخلاقي است خير، كه

بنابراين اخلاق پزشـكي.)16و14(در قانون نمود پيدا نمي كند

رغم اظهار به وجـود ارتبـاط حقوق طبيعي عليدر ديدگاه فلسفه 

از  و حقوق، جداي و ژرف اخلاق  اسـت حقوق پزشـكي تنگاتنگ

و قانون نيـست)گرايي ثبتممانند ديدگاه( .؛ يعني اخلاق، حقوق

بر بااين كه،گرايي ثبتمخلاف ديدگاه حال  اين مكتب معتقد است

و قانون كاملاً چرا كه اين مكتـب. هم نيستندباارتباط بي اخلاق

و اخلاق  از قانون را منوط به انطباق حقوق ؛ يعني داند مي پيروي

اوهب در اخـلاق بـازق معتقد است كه نبايد پاي ليهصورت انون را

در قانون بيان شوند، جنبهكهشداگر قرار كرد ولي   امور اخلاقي

از دست بدهند يعني قانون اخلاقي بايد(اخلاقي خود را نيز نبايد

از حقـوق؛)داشته باشيم   شـود، حقـوق قابليـت جـدا اگر اخـلاق

، زمـاني كـه اخـلاق درواقـع)9.(دهد مي پذيرش خود را از دست

و به قانون تبديل گردد، وارد حق شـدن رغم اجباري علي وق شود

 پذيرنـد؛ چـرا كـه پـشتوانه تـر آن را مـي عايت آن، افراد راحتر

و اخلاق مطابق فطرت پاك انسان ،لذا. است قانون اخلاق است

ــانونيعــدم ابطــال ــاد ق ــانمف ــرور زم ــه م ــز ب آن ني ــايج از نت

. خواهد بود

 مكتب استدلال حقوقيدر اين ميان مكتب سومي تحت نام

دو ديـدگاه مـذكور)ديدگاه تفسيري(  شكل گرفت كه حد وسـط

به. باشد مي جاي توصيف يـا قـضاوت صـرف دربـاره اين مكتب

با مي تاريخ حقوق، آن را تفسير  و بيشترين سازگاري منطقي كند

در مكتب اثبـات واق گرايـي مـد نظـر بـود بـا عيات تاريخي را كه

ي كـه مـد نظـر مكتـب حقـوق طبيعـي ابيت اخلاق بالاترين جذّ 

و آراي حقوقي گذشته را صورتباشد همراه مي  بندي نـوين كرده

از مـتن قـانون يـا در اين ديدگاه اختلاف در برداشت. بخشد مي

شود كـه بايـد ديـد كـدام برداشـت مي گونه حل آراي قضايي اين

و حقوقي مردم را بهتر منعكس   كنـد مي حقوقي، تكاليف اخلاقي

ــ.)16( ــوعي اخ ــه ن ــدگاه ب ــه دي ــر س ــو ه ــكي در پرت  لاق پزش

از ايـن مقالـه مي دچار اشكال شود كه بحث در اين راستا خـارج

.است

در اسلام، رابطه و حقوق اي پويـادر اين ميان، رابطه اخلاق

مي.و دو طرفه است  از آن اخلاق در مكتب اسلام . باشـد اصالت

و هد ف آنهـا، اجـراي زير بناي احكام حقوقي اسلام نيز اخلاقي

و تعالي و اجتماعي، برقراري نظم ، مي باشدانسانهاعدالت فردي

از ازاين و روست كه هميشه كساني را كه به تكاليف خود پايبندند

و اجتمـاعي خـود كوتـاهي نمـي  ي انـسانها كننـد، حقوق فـردي

 حـداكثري،در حقوق اسلامي رعايـت تكـاليف. دانيم اخلاقي مي

ا از و اين چيزي همانطوركه ذكر. كاهد رزش انجام آنها نمي است

در كنار تعالي انسان است؛ اخـلاق  شد، مسأله حقوق رعايت نظم

ست؛ لذا حقوق در مكتب اسلام هيچگاه انسانهانيز متكفل تعالي 

در مقابـل ارزش  و نـه  قـرار مـداري اخلاقـي نه مانع تعالي است

.گيرد مي
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و حقوق  در امور پزشكيتعامل اخلاق

 قوق به عنوان ابزار تضمين اخلاق پزشكيح-الف

ند به هدفب به اخلاق كه اعضاي آن مهذ اي تشكيلات درماني

و درون سازماني بسيار نزديكترنـد  اگرچـه رعايـت. نظم گروهي

 اسـت امـا وجـود»بايـد«اخلاق براي اعضاي تيم پزشكي يك 

در جنبـه هـايي كـه خطـا و عدم اعتماد به اخلاق فـردي  قانون

و اموري چون گسترش تواند مي ت منافي عفّاعمال منجر به قتل

و نظـم بيـشتر در جامعـهميو غيره گردد، توانـد بـه همـاهنگي

و جامعه  و به معيـار عقـل شايسته. كمك كند پزشكيعمومي تر

 عنـوان پـشتوانه حقـوق بـه تر آن است كه به مدد نيـروي نزديك

و تشتت آرا ممانعت شوديعملكرد  آنجا، بخصوص؛از پراكندگي

بزرگتـرين. در ميـان اسـتو نظـرات شخـصي كه پاي اخـلاق

مصيبت اجتماعي آن است كه مفاهيم اخلاقي جنبه نوعي خود را 

و هركس به سليقه خاص خود اخلاق تـازه  اي بـه از دست بدهد

به بياني بهتر، چون ميزان ثابتي در تميـز قواعـد.)13(وجود آورد 

توانـد مـي خـاص خـود هركس بـه سـليقه،اخلاقي وجود ندارد 

 سقط جنين را از گروهيعنوان نمونه اخلاقي براي خود بسازد؛ به

و اخلاقـيميجنايات نابخشودني و جمعي ديگر آن را مباح  دانند

به مي گذاري اين بدعت.)17( شمارند مي در اخلاق پزشكي تواند

 گرانـي تمـام شـود كـه گـاه جبـران نتـايج آن غيـرممكن قيمت

خ. گردد مي بي مي صوصيت مثبت قانون است كه اين طرفـي تواند

و نظرات اخلاقي مختلـف تقريبـاً حفـظ را در ميان انتخاب خود  ها

تواند آثارمي لذا كمك گرفتن از اين خصوصيت قانون.)18( كند

.سودمندي داشته باشد

از اعضاي تيم سـلامت بنابراين بايد گفت كه چشم بسياري

 آينـده شـغلي خـود شـرافت نگـران كـهي پزشكان متعهد مانند

ق هستند، كما ني است كه تكليف را مشخص وانيبيش به تصويب

از بي اخلاقي جدا نماي  هاي صحيح عملكرد؛دو اخلاق پزشكي را

بر گسترش بي را و راه را اخلاقي افـراد منفعـت طلـب سـد تأييد

.كند

به امور قبيلاين عامـل اكنـون اخلاق پزشـكي كـه مربوط

مانند اتانازي، پيوند اعـضا(اغلب مسائلي جديدند اند، نگراني شده 

اخلاقـي بـودن غير يـا با توجه به اينكه تشخيص اخلاقي؛...)و 

و حتـي در اين مسائل، افرادعملكرد  براي تك تك افراد جامعـه

از اعضاي تيم سلامت بسيار مشكل  و نيازمنـد اطلاعـات وسـيع

و غيـره هاي مختلف درماني، مـذهبي، سياسـي، اجتمـاعي جنبه

و درست قانون تكليف تا است، جامعه نياز دارد  را مشخص كنـد

و نظـر حرف آخر را بزند تـا كـسي بـه بهانـه اخلاقـي دانـستن

بنـابراين. شخصي جرأت انجام عملكردهاي منحرف را پيدا نكند 

در اينگونه مـسائل اخلاقـي پزشـكي كـه  ضمانت اجراي قانوني

و عـدم دقـت بحث برانگيز بسيار  و خطـا ذو ابعـاد هـستند درو

از ناصحيح تواند منجر به مرگ، قتل، اعمالميتشخيص صحيح

از واگـذاري ...و عفتمنافي   شود، ممكن اسـت بـسيار مفيـدتر

. افراد باشدتك تك اجراي ارادي اخلاق به

حتي توسـط- كه عدم رعايت اخلاق پزشكي كردبايد اشاره

از اعضاي عده تواند باعث خدشـه دارمي- كادر سلامت اي قليل

در اذهان عموم  از طـرف ديگـر،.دگرديشدن اين حرفه مقدس

پـيش روي هـاي ممكن است در موقعيت چون جامعه پزشكي نيز

 نقـاط حـساس، امـوردر، بهتر است كـه برودخطا خود سهواً راه 

، بـهاز اعضاي اين حرفه اسـت مردم اخلاقي كه همان انتظارات

 رعايـت ملزم بـه همهو درآيند قانوند نظم، به شكل جهت ايجا

در. آن باشند و وضـع قـوانين اين به معناي آن نيست كه حقوق

او اخلاق پزشكيةحوزتمام  درل را مي زند؛ اصـل كـلام حرف

 بهتـرين راهكـار اي اسـت كـه تكرار شوندهو نقاط حساس مورد

و اصلاح آنها ايـندر غيـر اسـت؛ وضـع قـانون براي پيشگيري

 نظمـي،، بـه دليـل بـي مجموعـه بـه بدنـهب وارد آسـي،صورت

ضرري كل آن را زير سؤال خواهد برد ارزشها و ؛ چرا كه خسارت

غيرقابل تحمل براي نوع انسان كه از مباني قانونگـذاري اسـت،

.پذيرفتني نيست

 نمونه هايي از مصوبات حقـوقي در جهـت تـضمين اخـلاق-ب

 پزشكي

از ضـمانت از جمله قوانين خـاص امـور درمـاني كـه نمونـه اي

تـوان بـه مـي اجرايي اخلاق پزشكي توسط حقوق پزشكي است 

و يـا بـه) قـانون جـزا624ةماد(قانون سقط جنين  اشـاره كـرد

در امـور حرفـه  اي چـون ضمانت اجرايي عملكرد درست پزشك

توسط گواهي خلاف واقع صدور،) قانون جزا 648ةماد(رازداري 

 قـانون 688و يـا مـاده) قـانون جـزا540و539ةمـاد(پزشك 

ــا ــاط بـ در ارتبـ ــزا ــت«جـ ــادن بهداشـ ــاطره افتـ ــه مخـ  بـ
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در همه»عمومي ار ضمانت اجرايي موارد، قانونگذ اشاره نمود كه

عملكرد اخلاقـي صـحيح پزشـك را بـا قـانوني كـردن اخـلاق

. تصريح كرده است،پزشكي

وپز امـوردر عرصه حقوق، رابطه پزشك با بيمـار در شـكي

قرا  در قالب و بر پايه تراضي طرفيني چـون؛ باشد مي دادردرماني

 طـرف قدرتمنـد- مساوي نيستند، قرارداديندر امور درماني طرف 

يعنـيدر برابر طرف ضـعيفتر سلامتگروهقرارداد يعني اعضاي

كر دولت-دنبيمار قرار دار  راددخالت و با وضع قوانيني، عدالت ه

ا. برقرار مي كند  كفايت نكنند، موجود قوانين عامين حال، اگردر

دريدولت قوانين خاص در)14.(كنـد مـي تدوينزمينه خاصي را

و درماني امور خاص و پزشكي و اهداي جنين نيـز ... مانند سقط

تـضمين وضع قوانين مربـوط به واسطه را اخلاق پزشكي دولت 

س قانون عنوان مثال،به. مي كند  و گذار براي جلوگيري از ردرگمي

از موقعيت خود  ، قوانين عامييپاسخگوو عدم سوء استفاده افراد

پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيمـاراني كـه« قوانين خاص

اهداي جنين«و 1379 را در سال»مرگ مغزي آنها مسلم است 

 بـه عبـارت. به تصويب رساند1382در سال»به زوجين نابارور 

بـه قـانون خـاص امـور درمـاني ديگر اگر تخصيص قانون عـام

 قـانون،گذار بايد در موارد خاص امور درمـاني نباشد، قانون ممكن 

.وضع كند تا از انحرافات ممانعت ورزد

 راهكارهاي ديگر در تضمين اخلاق پزشكي-ج

بر قوانين در امور درمـاني،علاوه توانـد اهـرم مـي موارد ديگري

تـوانميز آن جملها.و تضميني براي اخلاق پزشكي باشد فشار 

ب  ه به معاهدات بين المللي، مصوبات اتحاديه هاي جهاني مربوط

 جامعـه هـاي تخصـصي چـون امور سلامت مانند مصوبات انجمن

و عروق جراحي جهاني و ريه يا پيوند9 قلب ، منشور حقوق 10قلب

و و ...بيمــاران  اشــاره نمــود كــه اهــرم فــشاري بــر دولــت هــا

 كردن امـور درمـاني خـود معيارينرايب آنهاساختارهاي درماني

 به نوعي ضمانت اجراي صحيح امـور درمـاني از جملـهوهستند

. شـوند مـي رعايت اخلاق درماني را به شـكل بيرونـي متـضمن

در به و الزام به رعايـت نهاا سازم اين گونه عبارت ديگر، عضويت

تواند راهي ديگر جهـت ضـمانت مي قوانين پذيرفته شده جهاني

،نهااسـازم گونـه عـضويت در ايـن.اخلاق پزشـكي باشـدياجرا

در شناخت دولت  اخلاقـي برخـي مـشكلات سريع هاي مختلف را

از كشور و پيشگيري از آنهـا هاي پيشرفته  تجربيـات بـا اسـتفاده

ميمشترك .رساند ياري

هر جامعه له قابلأبهداشت عمومي يك مس در  اي است توجه

و ارتميها دولتو . بسزايي ايفا كننـد نقش آن قاي توانند در حفظ

از اين نقش تـرجيح)18.(نـدك مي ها توسط قانون تحقق پيدا يكي

بر عدم دخالت دولت در امور حرفه  اي مانند پزشكي تا حد ممكن

و كلـي را  و دولت بيشتر نظارت هاي اجرايي جزئـي استوار است

را دولـت سياسـت،در واقع. گيردميبرعهده  هاي كلـي بهداشـتي

اجتعيين و هاي اختصاصي رايي شدن امور درماني را به هيأت كرده

 سازمان نظام خصوص،در اين.كندميمانند نظام پزشكي واگذار 

در مجمـع عمـومي و اگر قـانوني را پزشكي نماينده دولت است

در راستاي تضمين اخـلاق پزشـكيمي،خود تصويب كند  ،تواند

از كه عمده اعضا با توجه به اين. كاربردي باشد ي اين مجمع خود

 تريو عمليتر دقيق هايتوانند اظهار نظر مي اعضاي تيم سلامتند

در نقاط بحراني درمان ارائه را براي قانوني شدن اخلاق حرفه اي

از نظـر پـذيرش بديهي است كه اينگونـه تـصميم. دهند سـازي

و هم در عمل . مشكلات كمتري خواهد داشت،اعضاي سلامت

ني شدن اموري كـه در جامـه پزشـكيو قانو رسميت يافتن

براي اخلاق پزشكي تواند ضمانت اجرايي خوبي مي هستندعرف 

آن. باشد كهاز و پزشكي خلاف جا و عـادت اعمال درماني  عـرف

و موجب تلقينيز ند خلاف اخلاقنتوا مي و رنجش آسيب گردند

 عرف اخلاقي را تأييد كند ضمانت اجرايي،، اگر قانوندنشوبيمار

و غيرمستقيمي را براي اخلاقي عمل كـردن اعـضاي قاب ل قبول

ن البته. اين حرفه پذيرفته است بايـد فرامـوش كـرد كـه هيچگاه

ب قواعدي كه يك  و حقوق از اخلاق  موجوديت،اند دست آمدههسره

و اجرا از،شـوندميو فعليت خود را در حدودي كه حقيقتاً رعايت

ابه)11.(اند عرف گرفته گر عرف پزشكي بپـذيرد كـه عنوان مثال

بر روي بدن وي بايد،بيمار  انساني است كه قبل از هرگونه اقدام

و رضـايتش را اخـذ نمـود،افر او توضـيح داد يند درماني را براي

تواند عدم اخذ رضايت آگاهانه را بـه عنـوان يـك امـر مي قانون

 لازم اخلاق پزشكي با همـان خـصوصياتي كـه عـرف پزشـكي 

خ پذيرد، مور مي گونه كـه البته همان. واست حقوقي قرار دهدد باز

در حرفه مقدسي چـون پزشـكي اعضاي،ذكر شد   در مرتبـه اول
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،مقابل سازمان نظام پزشكي كه يك نظام حقوقي پزشكي اسـت

ولند؛ بدان معني كه نزديك ترين عامل تعيين عرف اخـلاقؤمس

و پزشكي با نافذيت حقوقي،  هـاي اخـلاق گـروه نظـام پزشـكي

و با توجه به قدرت بازخواست اين گونه نظامهايپ زشكي هستند

و تصميماتـشان)نظام پزشكي(اي حرفه توانـد مـي، عملكرد آنها

. قرار گيردهمه اعضاملاك عمل 

و تـشكيلاتي اخلاق پزشكي جنبه بـه. داردنيـز هـاي اداري

و تكليفند اگر چه قانون،عبارت ديگر  هاي ماهيتي كه ناظر به حق

سا  ا بايـد در يـك سـاختار امـ،د وجود نـدار ختار شكلي درماندر

ك ضـمانت اجـراي.و اجرا شـوند نندتشكيلاتي درماني نمود پيدا

و تشكيلاتيدر حقوقي  توانـد مي درماندر قوانين شكلي، اداري

بـه بيـان. اخلاق پزشكي را در شكل ماهيتي خود تـضمين كنـد 

و بـي  در سازماني نامنظم معنـي بـي،قـانون ديگر، رعايت اخلاق

و قانونگذاري  و حقوق ومياست تواند با ايجـاد نظـم در محـيط

در بطن  و عملكردي براي افراد، اخلاق پزشكي را آسايش فكري

در. خود به ارمغان آورد  اين در حالي است كه عـدم قانونگـذاري

و تشكيلاتي امـور درمـان   مـساوي عـدم رعايـت،ساختار اداري

و غي هر كاري اخلاق پزشكي است ر مستقيم به افراد بهانه انجام

از باز خواستمي،پسندند مي را كه شخصاً و يا خاطرشان را دهد

.كندميدر چنين محيط نامنظمي آسوده

از اخلاق به قانون بنگريم«كه اعتقاد به اين  قضيه كمي،اگر

 هدف اخـلاق اصـلاح فـرد اسـت ولـي نتيجـه. شود مي متفاوت

و تأمين نظم عمومي اسـت مستقيم آن اصلاح جا زيـرا اگـر. معه

و راستگو باشند، قهـراً   آن جامعـه،تمام اعضاي اجتماع پرهيزكار

در آن برقرار و نظم عمومي تـوان گفـتميپس. گردد مي سالم

 يم سـعادت اجتمـاع جـزء اهـداف اخـلاق طور غيـر مـستق كه به 

آن)14(،»باشد مي بر كه مي ما را ي ساختار اخلاق وجود يك دارد

از اخلاق تـك تـك افـراد تر در تشكيلات درماني را كم اهميت

. ندانيم

 گيري نتيجه

و غيرقابل اجتنابي با هم دارنـد و حقوق ارتباط تنگاتنگ . اخلاق

در بـاب جـدايي قـانون از از فلاسفه حقوق برخلاف نظر بعضي

)9.(طور واضحي حقوق رسوب تـاريخي اخـلاق اسـت اخلاق، به 

و حق از وق پزشكي نيز از جمله مقوله اخلاق پزشكي هايي اند كه

و خواهند برد  و. اين ارتباط بهره برده شناخت صحيح اين ارتباط

و اجبار حقوق  از لطافت اخلاق از مي استفاده بجا توانـد بـسياري

در حـوزه سـلامت را كـه مـسائلي حـساس انـد، نوظهورمسائل 

چه. مراقبت كند ان ثـابتي همان طور كه ذكر شد چون ميـز،اگر

و هـركس ممكـن اسـت بـه  در تميز قواعد اخلاقي وجود نـدارد

از)13(سليقه خود چيزي را اخلاقي بداند، لذا به منظور ممانعـت

هر فرد نتواند  و اينكه گسستگي در عملكرد افراد در امور درماني

از عـدم آگـاهي او اسـت  اخلاق مورد قبول خود را كه گاه ناشي

و ضمان  ت اجرايـي پـشت آن عملكـرد فـرد را اعمال كند، حقوق

از تعـصبات دور و بـه و جامعه پزشكي را هماهنگ محدود كرده

و شايسته پيش .بردميناآگاهانه به سوي هدف مشترك

از راه قانونگـذاري بـر نفـس عمـل، تضمين اخلاق پزشكي

يعني ارزش اخلاقي عمل پزشكان كه وابسته بـه عملكـرد اراده 

در واقـع اگـر بخـواهيم اخـلاق. كنـد مـي آزاد آنها است، تأكيـد 

و استوار كنيم، از راه حقـوق پزشكي را توسط قانونگذاري محكم

و حرفـه  اي را متـذكّرو قانون پزشكي، پايبندي به تكاليف فردي

و تضمين كرده  تـصويب قـوانين خـاص امـور درمـاني. ايم شده

ازو غيره» نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور«همچون قانون 

در امور جمله تلاش  حـساسي اسـت هاي دولت براي حفظ اخلاق

توانـد زمينـه بـروز مـي كه گاه اعمال سلايق اخلاقـي شخـصي

و غيـره را منافي عفّ اعمال فجايع غيرقابل جبراني چون قتل،  ت

و. فراهم آورد اگر چه قوانين امور درماني زمينه ساز ايجـاد نظـم

بر اعضاي تيم سلامت جهت   رفتـار نمـودن موافـق اعمال اجبار

از بين رفـتن ام،باشد مي اخلاق مورد پسند عموم ا اين به معناي

و تعالي ارزشي عملكـرد بـه اراده او از اراده آزاد فرد ارزش ناشي

 نه تنها ارزش اخـلاق، چرا كه آگاهانه به كار بردن حقوق؛نيست

لـذا. دهد مي نيز ارتقا كردهكه آن را حفظبلكند دار نمي را خدشه

ب تضمين اخلاق  ويژه در مواردي پزشكي به وسيله حقوق پزشكي

و يـا احتمـال خطـا در عملكـرد  كه حساسيت خاصي وجود دارد

 اي قلمـداد توانـد راهكـار شايـسته مـي شـود مي بيني اعضا پيش 

.شود
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 سپاسگزاري
اعـضاي محتـرم گـروه اخـلاقو راهنمايي ارزشمنداز همكاري

و فلسفه سلامت دانش  و پزشكي دانشكده گاه علوم پزشكي شيراز

و علوم سياسي  دكتـر محمـدعلي آقاياناز،دانشگاه شيراز حقوق

و خورسنديان، دكتر سيد ضياءالد  دكتر زهرا قاضي خانم ين تابعي

مي تشكر به  از آيـد، عمل بابـت خـانم رؤيـا نـصرالهي همچنـين

ميحروفچيني  .گردد متن قدرداني

 نامه واژه

 Law .1 حقوق

 Identification .2 ساييشنا

 Separation .3 جدايي

 Complementation .4 تكميل

 Interweavemen .5 تعامل

 Legal naturalism .6 نظريه حقوق طبيعي

 Legal positivism .7 گرايي حقوقي نظريه مثبت

 Interpretive theory .8 ديدگاه تفسيري

و عروق جامعه بين  المللي جراحي قلب
9. International Society for Cardiovascular Surgery 

و ريه جامعه بين  المللي پيوند قلب
10. ISHLT: The International Society for Heart & Lung 
Transplantation 
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